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In the story of "Boof-e Koor", we more or less witness the presence of mystical elements; A 

presence that is sometimes implicit and hidden and sometimes obvious. In this article, we 

have tried, first, to provide evidence to show the narrator's tendency towards mysticism, and 

then to highlight the differences between the classical Iranian mystic and the mystic 

described by Sadegh Hedayat in the Boof-e Koor. After this, we have shown that Hedayat 

deliberately and consciously used an unfamiliar model to draw the face of the mystics; The 

pattern we see in the works of Gobineau, a French thinker and orientalist. Finally, based on 

the previous steps, we have reached a new explanation about the relationship between the 

first and second parts of the story and we have opened a new way in the interpretation 

ofBoof-e Koor: we have shown that Sadegh Hedayat, by writing Boof-e Koor, sought to 

criticize a character who is fond of mysticism, and the mystic narrator of the story should not 

be He took one with guidance. It is necessary to say that in this research we have used 

comparative analysis and we have looked for similarities at the level of themes and 

components that make up the character. 
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 ها:   کلیدواژه

هدایت،   کور، گوبینو، صادق بوف

 عرفان

 

گاه  های عرفانی هستیم؛ حضوری که گاه تلویحی و نهان است و ، کمابیش شاهدِ حضور  مایه«بوف کور»در داستان 
ایم نخست، در تأیید گرایش راوی داستان به عرفان شواهدی عرضه داریم و  آشکار و عیان. در این مقاله کوشش کرده

کور توصیف کرده، برجسته کنیم. بعد از  هایِ عارف کلاسیک ایرانی را با عارفی که صادق هدایت در بوف  تفاوت سپس
ۀ اهل عرفان استفاده کرده است؛  نه از الگویی ناآشنا برای ترسیم چهرایم که هدایت عامدانه و آگاها داده  این، نشان

های پیشین به  کنیم. درنهایت، بر مبنای گام الگویی که آن را در آثار گوبینو، متفکر و مستشرق فرانسوی، مشاهده می
ایم: نمایان  گشودهایم و راهی نو در تفسیر بوف کور  توضیحی تازه دربارۀ ارتباط بخش اول و دوم داستان رسیده

بسته به عرفان بوده است و راویِ عارفِ  ایم که صادق هدایت با نوشتن بوف کور به دنبال نقدِ شخصیتِ دل ساخته
ایم و  ای بهره برده داستان را نباید با هدایت یکی گرفت. لازم است که بگوییم در این تحقیق از تحلیل مقایسه

 ایم. ای برسازنده پرسوناژ جستجو کردهه ها و مؤلفه ها را در سطح تم شباهت
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‌مقدمه.‌۱
هایِ اهل ادبیات در اروپای غربی.  گذرد پدیداری است برخاسته و متاثر از نوشته نویسی در ایران که حدود یک سده از آغاز آن می رمان

ها از نثر  کردند با این آموخته آموختند و سعی می ها می های آن نویسان ایرانی از نویسندگان غربی و ترجمه نوشته در آغازگاه، رمان
 . (84ص  :1525غیب،  )دست  نو کنند مصنوع فارسی اندک اندک عبور کنند و زبان فارسی را مهیای نوشتن از فرد و زمانه

نویسان را در جایگاهی نهاده  های فاضلانه، رمان پرتکلف نثرکوچ از ذهنیتِ شعرهای عارفانه سبک هندی و عراقی و عبور از زبان 
نویسان بودند که  ها به سیاقِ گذار از قدیم به جدید در ایران آن روز پی برد. به بیان دیگر این رمان های آن شد از دل نوشته بود که می

یسندگانی که جهان سنت را می شناختند و منتقدانه ها و نو کردند؛ خاصه آن رمان تحولات فکری، زبانی واجتماعی ایران را تصویر می
 نگریستند. به آن می

های پردامنه او در خصوص ایران پیشااسلام،  گام، واجد چنین نگرشی بود. تحقیق صادق هدایت، در میان این نویسندگان پیش
)حسن زاده   اند ه و مطالعه دقیق کردهشناخت او از ادبیات فولکلور ایران و وقوف او بر زبان سانسکریت، آثار او را درخور توج

 .  (1581علی، میر

هنوز اثری است  بوف کوردانیم که  و تحلیل. می  از میان آثارِ هدایت، بوف کور از این منظر اثری است شایسته مطالعه
و  شتههای پرتعداد دا ( خواننده684 :1518 ،)شمیسا گذرد بارش در هند می ؛ چراکه در این چند دهه که از چاپ مشقتانگیز مناقشه
اند، برجستگانی چون هوشنگ  هایی که پس از هدایت آمده نویس در میان داستان علاوه، . بهشده است ر آن نوشتههای جدید ب تفسیر

شوند  یل به ما یادآور می. جملگی این دلا(1584)حیدری،   اند ر پذیرفتهیثتأ کور عمیقاً بهرام صادقی از بوف و گلشیری، عباس معروفی
برای نگاه به  اندازهایی تازه کور، چشم تفسیر تازه از بوف ةپراهمیت است و جهد در ارائ ،این داستان ۀنیامد چشم که کاویدن زوایای به

 .دارد ادبیات مدرن ایران عرضه می

 .‌پیشینه‌پژوهش۲

)غیاثی،  اند دانسته یشااسلامیگرا و طرفدار احیای فرهنگ پ را باستان اند؛گاهی آن خواندهبازهای متفاوت  کور را به شیوه داستان بوف
ستیز  اند تا بیابند نگاه نقاد هدایت چه اندیشه، گروه یا فردی را آزادی ستیزی قرائت کرده استبداد ةو زمانی آن را از دریچ  (158: 1511

های ناخودآگاِه حاضر  استخراج لایه لِدنبا ور، آنهایی هستند که بهک بوف ۀ(. از تفاسیر پراقبال دیگر دربار14 )همان: معرفی کرده است
زندگی در  ها، ی آنها رنجوری روانعلت و  راوی پرداخته شده و های جنسی نویسنده در چنین تفسیرهایی بیشتر به عقده اند. در اثر بوده

الضمیر  ، داستان را بیانگر مافیخودکشی هدایت   کردن علت برای روشن علاوه، به .دانسته شده است دوست، خو و مذهب دین ةجامع
اندیشِ داستان نشان  اند و قرابت شخصیت او را با  شخصیت مرگ گ تأمل کردهنویسنده با مرتعامل  ۀشیو؛ در  اند نویسنده دانسته

 (.815: 1524 )صنعتی،اند  داده
وصلی  ةگوییم که میان بوف کور و معارف قدیم ایران، حلق یشده، از آنهایی م یک آثار نگاشته جای برشمردنِ یک ، بهمقالهدر این 

اش با  ل تلویحی این دسته تحقیقات آن بوده که اگر هدایت به زبان فارسی و برای مخاطب ایرانی نوشته آیا نوشتهوااند. س جسته
کور  بینیم که راوی بوف  اند کسانی را می ل دادهاایران، پیوندی داشته است؟ در میان آنها که پاسخ مثبت به این سو مردمِ سنتیِ ذهنیتِ
 (. 118: 1525 )شمیسا، اند اساطیر مشترک میان ایران و هند تفسیر کرده ةاند و اثر نویسنده را بر پای اساطیر هندی پنداشته ةبست  را دل

اسلام را  ،هدایت ،او ۀ. به عقیداند اندهسخن ر   نویسنده با نماد و نمودهای اسلام از ستیز نهانیِ  (1511) آجودانیو پژوهشگرانی نظیرِ 
 بود که اسلام بر آن چیره آمده ، جهانی ظلمانی را توصیف کردکور شناخت و با نوشتن بوف شکوه ایران می شدنِ دست علت اصلی از
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اند و  ، در اثر بودههای عرفانی، اعم از هندی و ایرانی جوی مایه پی آخرین گروه از پژوهشگران این دسته،  .(011: 1511 )آجودانی،
ما نیز تفسیر خود  (.510: 1510 )کاظمی موسوی، همان مصطلاحات معمول عرفان است اند که بسیاری از واژگان بوف کور نشان داده

: 1511) پور ( و اسحاق882: 1515) (، حورا یاوری625: 1511) نوا با آذر نفیسی دهیم و در جریان بحث هم را در این دسته قرار می
: نقیصة اول آن است که این کشیم بنیادینِ این دسته را به نقد می ةکنیم. حال آنکه دو نقیص ( از حضور عرفان در اثر یاد می088

است که به   اند که فرضی است ناصواب. و نقیصة دیگر آن آورده درنظرپژوهندگان، هدایتِ نویسنده را همان شخصیت اصلی داستان 
 اند. اند  و به  سازوکارِ این مداخله توجه نکرده عرفانی در بوف کور گفته هایِ شکلی کلی  از حضور مایه

کور بیاورم و سپس  همانی هدایت و شخصیت بوف دلایل خود را بر ابطال فرض این نخست کنم در این تحقیق، کوشش می
حاضر  نه در نقش راوی یا دیگر اشخاصِ ،ماثر گذار ۀنحوی که هدایت را تنها در مقام نویسند پژوهش را بر متن بوف کور پیش برم؛ به

ثیر عمیق أاش به عرفان ت گیری ِ نویسنده از او در جهت برم هدایت مداقه خواهم کرد که گمان می گوبینواثر. در گام بعدی در آثار  در
 .دارد گوبینو شده در کار  او شباهتی آشکار با عارف توصیف زندگی ۀو نحو داستان من، نگرش عرفانی راویِ ۀعقید  پذیرفته است. به

های گوبینو از عارف ایرانیِ  ای میان وجوه سازنده شخصیت راوی بوف کور با توصیف ها در این مقاله، از دل تحلیل مقایسه شباهت
  اند. عصر قاجار، به دست آمده

‌شناسی‌.روش۳
میان اثر هدایت و نگرش عرفای کلاسیک را های  ها و تفاوت ایم. نخست شباهت ای بهره برده در این تحقیق از تحلیل مقایسه

های پرسوناژ  ایم. تاکید ما در این بخش بر خصیصه کور و آرای گوبینو پرداخته ایم. سپس در پنج بخش به مشابهت میان بوف بررسیده
 اثر بوده است. 

‌.‌نسبت‌بوف‌کور‌با‌عرفان۳-۱
مکان و  ،وبوی دنیایی دارد. راوی بریده از زمان چیزی است که رنگ ر آن بودن راویِ بوف کور، نگاه تحقیرآمیز او به ه یدات عارفؤاز م

: 1516)هدایت،  دنیا به او تعلق نداشت نیا»: دیگو یگردش ایام را نه معنایی است و نه بهایی. او است که م هاست و در چشم او انسان
های  پستی ۀ خواهد، نام زن اثیری را از ترس آنکه آلود نمی و اوست که (62و  68)همان:  بود  ها ساخته شده ( و زمان برای رجّاله118

 .(2 )همان: زبان آورد زمینی شود، به
، پیوند. فرزند این قرار دارند سوی آن مادری هندی و سوی دیگرش پدری ایرانی ای است که یک فرزند رابطه ی، راوگذشتهاز این 

گذارد. و او  گاه، بر ذهن و روان او اثر می وبی های شخصیت که گاه در شریان ایرانی بردوش دارد؛ میراثی زنده و جاری -میراثی هندی
 (.182 :داند )همان می« نگاهبان این بار موروثی»خود را 
دانیم که راوی همان کسی است که هنر این سرزمین یعنی نقاشی  میآید، باید نخست این بار موروثی را مشخص کنیم.  نظر می به

نقاشی روی قلمدان  رساند. فروش می به در هند عمویش ةها را به واسط ( و قلمدان14 )همان:دهد  می  ادامهروی جلد قلمدان را 
اگر  .(150: 1586 فر، فهیمی و )کشاورز هستندآشنا  یهای لفهؤچشمان ترکمنی، نیلوفر کبود و پیر م است و در آن نگارگریبرگرفته از 

رسیم که مراد هدایت، سبکی خاص از  خرند به این می شناسند و می  مردمان هند می به این نکته دقت کنیم که این تصویرها را
هند رونق  که در دربار گورکانیان ها آن را پدید آورده بودند. این سبک به احتمال زیاد سبکی است ها و هندی ت که ایرانینگارگری اس

  خلق آثار در این سبک پرداخته بودند.های بسیاری به  ایرانی  (.82: 1521)زرینی و مراثی،  یافته بود
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اند  گرایش داشته عمیقاً انهصوفی های مایه یا آنکه به اند عرفا بودهدانیم که از  دادند، می ی که این سبک را ترویج میهنرمنداندربارۀ 
عارفان تعلق  ةف کور به جرگماند که راوی بو جای شک باقی نمی  با توجه به این موارد و آنچه که در ادامه خواهیم آورد، .)همان(

  ای نیست. دارد و ارتباط او با عرفان، ارتباطی فرعی و حاشیه

‌کور‌‌ابطال‌یکی‌گرفتن‌هدایت‌و‌راوی‌بوف‌.۳-۲
دارد که بپرسیم، هدایت  گذارد، ما را بر آن می  نمایش می  بوف کور خصایصی آشکارا صوفیانه به داستانِ قبول این نکته که شخص اولِ

 سلوکی عارفانه است؟  ۀکند یا آن که خود سرسپرد ی به عرفان داشته است؟ آیا او منتقدانه از عرفان یاد میچه نگاه
ها  خواهند در جهان امروز، با سخن از سیرو سلوک، ایرانی از کسانی که می دوستان، نقدهای بسیار دارد و هدایت به تصوف و عرفان
 : کند ن یاد میچنی کنند غافلرا از رویدادهای بزرگ جهان 

، کارشان شده که ملتشان را منطق و علم پرزدوخورد یایدن نیا تو ر،یروویه نیا تو انیآقا ینیب یروزگار نو را بخوان، م ةبرو مجل
 شوند یدارند از عرفان دور م ها یرانی. افسوس که اکنند یهم م یخور شوند. غصه یشوند، صوف شیدعوت کنند، دوباره درو

 (.86 :1822 )فرزانه،
 داند روز مردم مفلوک ایران می و  هایش به شهید نورائی، جبرگرایی برخاسته از عرفان را به استهزا فراخور حال یا در یکی از نامه

 .(144: 1518 )هدایت،
صیت هایی است که هم هدایت را شخ تفسیر  عارفان مألوف دانست و این نقد جدی آن زمرهبنابراین، هدایت را دشوار بتوان از 

 اند. بودن شخصیت گواهی داده اند و هم به عارف اصلی بوف کور دانسته
 سلوکی نامتعارف بوده است  صاحبِیا  فرد هدایت عارفی منحصربه ،هایی این است که حتی اگر بپذیریم دیگر مشکل چنین خوانش

؟ راه تحلیل کرد اثر او را نش دانست و پس از آنشخصیت رما عیننویس را  توان رمان ( مگر می581: 1508نقل از فردید،  )کتیرائی، به
دقت حلاجی کرد و پس از آن، اگر مشابهتی میان نویسنده و  یعنی باید شخصیت رمان را ابتدا به صواب، خلاف این طریق است؛

 میزان شباهت این دو نظر داد. ۀشخصیتش بود، دربار
جای این گزاره که هدایت همان راوی رمان بوف کور  ی کنیم، باید بهخواه بر متن جلوگیرب های دل اگر بخواهیم از تحمیل خوانش

 کور با زبان و الفاظ هدایتِ نویسنده سخن گفته است؛ نظری که هدایت خود بدان گواهی داده است:  است، بگوییم راوی بوف
. تو فکر زدم یچرت م سم،یبنو تمتوانس یدارد. اگر در حالت نشئه بودم که نم قیکتاب دق و  بوف کور پر از شگرد است که حساب

از تو  ،یا گرفته یکه عوض یستیکه پرسوناژ بوف کور من هستم؟ اشتباه، اشتباه محض. اتفاقاً، درست برعکس بود. فقط تو ن یکن یم
« تپرسوناژ از من سواس یها مال خودم است؛ ول که پرسوناژ بوف کور خود من است. البته چرا حرف کنند یاستادترها هم فکر م

 .(126 :1822 )فرزانه،
مسلک است، آنگاه هدایت چگونه و براساس چه بینشی این عارف را  بدین لحاظ، پرسش این خواهد شد که اگر راوی رمان عارف

موازات آن شخصیت  کور و منابع فکری او را سراغ گیریم و به بوف ۀبعد این خواهد بود که نویسند  ساخته است؟ راه ما از اینجا به
 ل راوی را ترسیم کنیم.مستق
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‌نویو‌گوب‌سندهینو‌تیهدا.‌۳-۳
 طور مستمر ( و آثار نویسندگانی چون کافکا، سارتر، کامو و جویس را به108: 1566)یغمایی،  هدایت به زبان فرانسوی تسلط داشت

های  فت که تکنیکگ مندی از او مقلدی صرف نساخته بود و می (. اما این علاقه52و  60: 1518)هدایت،  کرد مطالعه می
 .(110: 1822 )فرزانه، اما نگاهش را نه ،اش را گرچه مدیون این نویسندگان است نویسندگی

رسد نگاه  نظر می رساند. به داستان یاری می اصلی ، به ما در شناخت شخصیت«تکنیک»و « نگاه»نهادن میان  بنابراین، تمایز
قولی است مهم   ، نقل پذیری مؤید این اثر به نام گوبینو شکل گرفته است. ای سویخو تحت نفوذ فران هدایت به عرفان و انسانِ عرفان

 از هدایت:
 نویگوب خصوص به شان، یشرق یها ها و قصه تو نوول یرلوتیپ یحت ایباشد  نویکرد گوب ریاز همه به من تأث شتریکه ب یکس دیشا -

 نقل و اند دهیشن ده،ید ها یینجایا خود آنچه از ریغ گرید جور اما ذرد؛گ یم ینواح نیهم تو داستان دمید خواندم، را معلوماتش یوقت
 .اند کرده

 ؟یمستشرق یعنی -

 یایآس در ها فلسفه و مذاهب» بوده یوحشتناک موجود اصلاً نویگوب نیکه خودش اهل محل شده باشد، ا یمستشرق یآره، ول -
  (.110 :)همان «؟یگریباب دوره ؟یا خوانده را «یمرکز

کور این  ثیرات را کجا باید جست؟ برآنم که بوفأ، ردپای این تاست استی اگر متفکری تا این حد بر نگرش هدایت اثر گذاشتهر به
پیش از واکاوی  و وظیفة این مقاله آن خواهد بود که این تأثیر و تأثر را نشان دهد. دهد میترین وجهی نشان  اثرپذیری را به کامل

 کرد. اندازی سخن بگوییم که او از آن به تاریخ ایران و ادبیات فارسی نگاه می گوبینو و چشم ۀاست که درباررمان از این منظر،  لازم 

‌معرفی‌اجمالی‌گوبینو.‌۳-۴
عنوان  دو بار به. او دنیا آمد پاریس به  حومةدر  (،1882تا1816) پرداز فرانسوی گر و نظریه مدار، پژوهش ، سیاست1جوزف آرتور دو گوبینو

علاوه بر مقاصد استعماری دولت متبوعش،  ، گوبینو،های سیاسی فرانسه، به ایران سفر کرد. در این مأموریت ةرِ وزارت خارجمأمو
ها بود. ایران در چشم گوبینو، جایی بود که قوم  نژادهای بشری و علت افول و صعود تمدن رۀاش دربا بلندپروازانه ةدنبال تکمیل نظری به

ماندگی را اختلاط نژاد در ایران  گوبینو، علت عقب. تبارهای خود در اروپا دست یابند هم نتوانسته بودند به توفیقِ ساکن در آن، آریاییِ
و آنها  ه شودایران، تبا هایِ آریایی پاک و اخلاق طلب جاه  آن بود که روح ،این آمیختگی نژادی ةنتیج عقیدۀ او، به دانست. می

شکوه از  تدریج را به ها ایرانی ،آغاز شده بودها  از زمان پارت ی کهافولدر چشم گوبینو،. آن دور افتندو مواهب  از تمدن جدیدها  فرسنگ
که یکی از  -ایران ماندن علت عقب ضاحیا. (141: 1550)ناطق،  اقوام سامی  ۀرد همشان جدا کرده بود و از آنها قومی ساخته بود  دیرین

 ختیر یم فرو آن را اساس یا آنکهکرد  تأیید مینژادی او را  ةنظری ای نظری و اساسی بود که یا مسئله -ده تمدن مدنظر گوبینو است
، ایران جایی بود که توسعه است ساز نژاد آریایی سبب دهنده آن بود که پیشرفت اروپا نشاناگر  دیگر، بیان به .(811: 1884 ،نوی)گوب
 . ها نه ناتوانیِ نژادی آن آنها با دیگر اقوام است اختلاطِ ،ها آریایی رفتِ علت پس ساخت ر میآشکا

زبان فارسی و  اآشنایی گوبینو ب. نگر ساخته بود های استعماری و پژوهشی از گوبینو، محققی تیزبین و ژرف آمدن انگیزه کنارهم
 کرد. های فلسفی ایران کمک  فرهنگ و اندیشه ترِ به او در شناخت دقیق -که بیشتر تحت نفوذ هگل بود -اش به فلسفه مندی علاقه

و  مصاحبت با افرادی نظیر آقا علی زنوزی ،فهرستی از فیلسوفان مسلمان و پیروان صدرا در ایران عصر قاجار ةتهی های او نمود تلاش

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ  
1. Joseph Arthur de Gobineau 
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دکارت به فارسی و  ةبرای ترجمدانیم که او  می چنینهمزبان آورده است.  هایی بود که در قبال جایگاه ملاهادی سبزواری به تحسین
تصاویری  و آیین بابی و بهائی زدگی انسان شرقی ( و از عرفان21: 1582 )گوبینو، مدرن غرب تلاش کرده ةآشنایی ایرانیان با فلسف

 .(68 )همان: بود دست داده تازه به
و را مستشرقی آگاه به فرهنگ ایران بازشناخته و از آرای او وام ا مند به تاریخ و فرهنگ ایران، پس عجب نیست که هدایتِ علاقه

کور  های مشابه بوف مایه ،گردیم و در خلال تفسیر آن کور بازمی گرفته باشد. برای آن که از هدف اصلی مقاله دور نیفتیم به متن بوف
 های گوبینو از عارفان را برخواهیم رسید. و توصیف

‌،‌عدول‌از‌عرفان‌کلاسیکعرفان‌کلاسیک‌ از‌‌عیت:‌تبدرآمد‌بخش‌نخستشیپ‌.۴

‌شناسی‌عرفانی‌و‌حضور‌آن‌در‌بوف‌کور‌‌هستی.۴-۱
« روح ةسای»دهد و تسلایی برای آن وجود ندارد. او این درد را به  که او را در انزوا رنج می گوید راوی بوف کور از دردی سخن می

گشاید. اگر به ادبیات عرفانی رجوع کنیم،  کلیدی است که قفل بخش اول را می روح، و هیمیان راوی، سا ةآید رابط نظر می گوید. به می
 جةدر گذریم این سه در -که مختص ذات الهی است -اگر از عالم لاهوت. اند گانه درنظر داشته بینیم که عرفا برای وجود شئون سه می

شده و سپس به  )ناسوت( آغاز می گانه، از عالمِ موجوداتِ جسمانی های سه ساختند. این ساحت م منتسب میترتیب به سه عالَ وجود را به
 و در بازپسین مرحله به ساحت روح  -اند که درآن موجودات واجد صورت، اما مجرد از ماده و مدت بوده -رسیده عالم مثال )ملکوت( می

های  عارف به تناسب ظرفیت .(820: 1585 ،یشده است )سجاد )جبروت( که مبری از ماده و مدت و صورت است، ختم می
پیماید تا به مقصودش که وحدت با روح و فنا است، دست یابد. هدایت نظیر این صعود را در بخش  گانه را می اش، مراتب سه وجودی

است، ملکوت  ۀروح که نمایند ةگو با سایو عارف قصه است که در مفارقت از عالم ناسوت ابتدا به گفت/کند. این هنرمند اول ترسیم می
 آورد او چیست؟  یابد؛ اما تمهید عارف برای این سفر و ره جبروت دست می ةشود و سپس به روح تصویر در مرتب مشغول می

های ماوراءالطبیعی راویِ نقاش و دیگر کشیدن مکرر  رو هستیم. یکی تجربه هموازات هم روب در بخش نخست داستان، با دو سیر به
نمای زن دست یابد. این کلاف سردرگم را با دقت در این دو سفر  از این طریق راوی به چشمان حقیقت اثیری تا   پیرمرد و زن تصویر

 ةگوید. اگر هم ای تکراری می زدن صحنه طرح ، از انزوای خودخواسته و از«روح ةسای» توان از هم گشود. راوی در آغاز از روح و می
توان گفت که راوی ما در کارِ جداشدن از مظاهر جسمانی  می ،منسجم گردهِم آوریمای  مسلکیِ راوی در سازه اینها را به تناسب عارف
شدن از مردمان و تکرار ذکری است تا به روح آن ذکر دست یابد  نشینی، جدا . اگر تمهید عارف در چلهاستو تبدیل شدن به روح 

( در پی 8 )همان: ( و با تکرار طرحی ثابت1: 1516 )هدایت، هنرمند ما نیز با بریدن از جمع/عارف .(818 :1584 ،ی)محمود
تر  کشید و غریب بدون اراده این تصویر را می دستم»: سدینویاختیار شده م یافتن به روح تصویر است. او پس از تکرار، منقاد و بی دست

فروخت و  فرستادم که می ها به هندوستان می این جلد قلمداناز شد و حتی به توسط عمویم  آنکه برای این نقش مشتری پیدا می
 (.11 )همان:« فرستاد پولش را می

گذارد. در همین صحنه است که  راوی میة رسد و عموی راوی یا همان پیرِراهنما قدم به خان پس از انقیاد، نوبت به گشودگی می
که با  -زن اثیری -این جسم مثالیو پس از عبور از  گذارد پشت بغلی شراب، پا به عالم مثال می ةاثیری از روزن  راوی با دیدن زن

اصل معنی و کاشف رموز در داستان بوف کور  شود. به روی او گشوده می -حقایق جبروتی -پذیرد، درِ معنی تحقق میزن  مرگ
مشکلات فلسفی و معماهای الهی را ة فقط یک نگاه او کافی بود که هم: »نویسد چشمان زن هستند که در وصف آنها هدایت می



 

 

 

 

 

 1040، بهار و تابستان 1، شماره 11شناسی هنر و ادبیات، دوره  جامعه  84 

  

 

آخر که این هجرت از جسم به سایه و  ةو در مرحل (18 )همان:« یک نگاه او دیگر رمز و اسراری برایم وجود نداشت ، بال کندبرایم ح
 : دیگو ی، راوی م به روح انجام پذیرفته است از سایه سپس

به رموز  یآسانبه دمبو قادر من...  شد دیتول من در بیفرد عجبهمنحصر یزندگ کی بود، شده منجمد افکارم لحظه نیدر ا
 و نیزم گردش در من لحظه نیا در رایز ،ببرم یاشکال و انواع پ یبه حماقت ازل ،مشکل فلسفه یها و اسرار کتاب یمیقد یها ینقاش

 توأم و کیشر من یاحساسات یزندگ با کینزد و دور نده،یآ و گذشته. داشتم شرکت جانوران جنبش و ها یرستن یونما نشو در افلاک
 (.88)همان:  بود شده

نگاه زن اثیری است دست یابد، آن را بر کاغذ نقش  ۀ که به روح تصویر که همان شیو است هنرمند در منزل آخر موفق شده/عارف
هایش را روی کاغذ داشتم و دیگر تنش  روح چشم ،ها را داشتم هایش بود و حالا این چشم ولی اصل کار صورت او چشم: »دیزند و بگو

 .(55 )همان:« خورد ینمبه درد من 
وقتی وجود سالک در نور ذکر فانی شد و قلب او از هر چه غیر »خوانیم:  اگر از متون عرفانی پرسش کنیم، در توصیف این سیر می

سبب ذکر از بالای سر او  ای به بیند که دریچه شود و در این استغراق ذکر می اوست پاک گردید سلطانِ ذکر بر دل او مستولی می
... آنگاه سراپای او را امن و امان و شوق و  دهد مانند که گشوده شده است، چتری بر سر سالک قرار می ای دایره ده شده و پارچهگشو

  .(185: 1525 )کاظم محمدی، «گیرد و مملو از فیض و کمال می شود رغبت و محبت و ایقان و اتقان فرا می

دیگر آرام و قراری برای  ،پس از این سیربت و رغبت و ایقانی پدید نیامده است. در روانِ عارف داستان در آخرین مرحله چنین مح
دانستم که به  رفتم و نمی اراده در تاریکی غلیظ متراکم آهسته راه می فکر و بی مقصد، بی بی» گوید: می اعتناء ماند و با لحنی بی او نمی

تاریکی در شبِ عمیقی   شده دیده بودم در شب درشت را میان خونِ دلمه های بعد از آنکه آن چشم ، چون بعد از او ،کجا خواهم رسید
چراغ آن بود برای همیشه خاموش شده بود و در این  ةرفتم چون دو چشمی که به منزل گرفته بود راه می را فرا مایکه سرتاسر زندگ

  .(05 )همان: «صورت برایم یکسان بود که به مکان و مأوایی برسم یا هرگز نرسم

من، این عارف  ۀغلطد؟ به عقید اما این کدام عارف است که چنین سیر استعلایی را از سرگذرانده و باز در تردید و شک و افیون می
عرفان کلاسیک را ترک « گلشن راز»توصیف کرده است و برای شناخت آن باید که  مسلکی است که گوبینو همان شرقیِ صوفی

 کوچ کنیم. گوییم و به سرزمین تألیفات گوبینو

‌های‌گوبینو‌از‌عارفان‌هایِ‌عرفانی‌بوف‌کور‌و‌وصف‌.‌گسست‌از‌عرفان‌کلاسیک:‌مشابهت‌مایه۴-۲

‌کور‌‌.‌فرجام‌سیر‌و‌سلوک‌عارفانه‌از‌نظر‌گوبینو‌و‌در‌بوف۴-۲-۱
 :نویسد بیند و عارف را گرفتار سیاهی. او در وصف سیر عارفانه می گوبینو فرجام سلوک عارفانه را، تاریک می

را در  لهیمتخ ۀقو و دهد یم و داده نشان انسان به را یاریبس ةاشکال و صور مختلف ،خارج از اعتدال قیاستدلال و تحق ةقیطر نیا
 اریگردش داد به کنار پرتگاه بس یریاث یو پس از آنکه آن را به آسمان برد و در فضا دهد یم ریگوناگون س یمناظر و دورنماها انیم

 (. 5و  6: 1582، نوی... )گوب دینما یم احساس خود در را شدن سرنگون میب وستهیکه پ آورد یم یو هولناک قیعم
 است، اش را پوشانده در شبِ عمیقی که سراسر زندگی است و راوی داستان ما نیز پس از این تجربه راه خویش را گم کرده

گویند پایان این راه  همگی می ،انگیز و مناظر عجیب ندشهای چ (. فضای ترسناک، خنده05: 1516 )هدایت، پیماید هدف راه می بی
یابیم که  می گذاریم در استعلایی چیزی نیست، مگر فروافتادن در ژرفای تاریکی. این تصویر را وقتی کنار تجارب عرفانی معمول می
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شته است که از اساس نسبتی عارف هدایت درنهایت مسیرش به سرزمینی تاریک پا گذا عارف هدایت، عارفِ کلاسیک ایرانی نیست.
 های کلاسیک فارسی ندارد. با بوستان معنیِ عارف

‌.‌میل‌به‌کشف‌رموز‌و‌اسرار‌ماوراءالطبیعی۴-۲-۲
آنکه توضیح دهد سر در کشف معانی ماوراءالطبیعی دارد. تو گویی، گلِ  کور بی شود، عارف بوف جا خلاصه نمی شباهت به همین 

(. گوبینو در توصیفی از 1 )همان: دهند از هر حقیقتی بیشتر او را آزار می« افکار پوچ»اند و این  شتهها سر هستی او را با این پرسش
 نویسد:  زده می انسانِ شرقیِ عرفان

ادراک  یدر مقابل فشار دائم وستهیو پ ندینمایم احساس خود در را یازمندین نیچن فشار و هستند ینامرئ عالم کی ازمندیآنها ن
 انتظار و جانیه با ،باشد یعاد و یجار یزندگ مافوق که هستند یزیچ تجسس در آنکه خلاصه. زنند یپا م و دست یز مخفاسرار و رمو

 که هستند آرزومند خاطر تزلزل با وستهیپ ،شود ینم میوقت ملاچیه و است سوزان تب حرارت مانند که یحرارت و مفرط لِیم و
 و آسمان به است  یمرئ عالم یزندگان مافوق که یسعادتمند یزندگان حصول یبرا و شود زبا یمخف رموز و اسرار مقابل در چشمانشان

 (.5 و 6 :1582 ،نوی)گوب کنند یم نگاه طرف هر به و فضا
شدن با عالم ماوراء  سرگرم بهاش او را مجبور  آنکه زندگی و زمانه یابیم چرا عارف داستان بوف کور بی با خواندن این سطرها درمی

زند. گویی سائقی در روان او حضور  اش را به حل معماهای آن گره می کند و سراسر زندگی ای از این عالم غفلت نمی باشد، لحظهکرده 
ترین عاملی باشد که داستان را به  دهد. این سائق شاید اصلی اندیشی و کشف اسرار محیرالعقول سوق می دارد که او را به سوی رمزی

یابیم  های گوبینو است که درمی شود. تنها با نظر به توصیف در خود داستان علت پیدایی چنین حالتی بیان نمی برد. با این حال پیش می
 چرا راوی چنین در بند اوهام و اسرار است. 

‌.‌حقیردیدن‌مردم‌و‌نیازهای‌آنها۴-۲-۳
کنند. آنها به هر چیز که  و نیازهای آن را تقبیح میاند که مردم  های عصر قاجار چنان در خود فرورفته و خودخواه عقیدۀ گوبینو، عارف به

شود که  نظر به اینکه به کثرت تکرار شنیده می میخوانیمباره  نمایند. دراین ارج می زنند و آن را خوار و بی به تن راجع باشد، انگ می
ی است کاذب و انسان باشعور و عاقل باید شود و محبت زن و فرزند محبت گونه ارزشی ندارد و در آن حقیقتی دیده نمی عالم خلقت هیچ

باشد و همه را  نماید و اعتماد به دوستان و آشنایان خویش نداشته  خود را در وجود خود محبوس نگاه دارد و خود را به خود محدود
ترین آنها  بار آورد که عمدهبنماید و آثاری به  رشد و نمو تعجبی ندارد که خوی خودخواهی در وجود او و امثال او آورد ... نظر خائن به

 )همان: شان در جریان است قیدی به چیزهایی است که در اطراف آنها و حتی در خانواده و شهر و بالاخره در وطن اعتنایی و بی بی
 نگرش، نینویسد: ا که گوبینو در توصیف آن می بین ماند. نگرشی سراسر تاریک نگری در امان نمی هیچ فردی از گزند این منفی .(55
 قائل ییخدا گاهیجا است، «مردم کوچک و پست اجاتیاحت ءماورا» که خود یبرا او و دهد یم قرار همه یفرا یمقام در را عارف یِراو
 (.155 )همان: شود یم

 شوند طبقات پست مقام محسوب می که مردمان عالی عرفا: سدینو یگوبینو نیز نظیر چنین نگاهی را در صوفیان قاجاری دیده و م
 ةعقل برتری دارند و هیچ فرق شعور و بی آورند که کمی بر حیوانات بی نظر می اجتماعات انسانی و حتی طبقات متوسط آن را چنین به

تصوف  ةکند به اعلا درج صوفیه به هر چیز با نظر حقارت بنگرد یک نفر صوفی که تصور می ۀ مذهبی یا فلسفی نیست که به انداز
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کند که این عالم خلقت که  مانند و بدونِ اشکال و مانعی باور دارد و موعظه می ن خدا شده با کبر و غرور بیرسیده و از حیث مقام عی
 .(68 )همان: تحقیر است ةبه تمام، شایست ،گرفته طور موقت در آن قرار طرز ناقص و به خود به

هم اوست که بیزار از هر آن کسی  وخته است.چرا که راوی ما عارف است و در صحبت از جهان و تن به وجوه منفی آنها نظر د
 .(114 )همان: دهد نامیدن چنین افرادی از آنها بیزاری نشان می های تنش توجه دارد. و با لکّاته و رجّاله است که به خواسته

‌.‌ناتوانی‌و‌درماندگی‌در‌امور‌یومیه۴-۲-۴
نشینی است رنجور و سترون که رمق انجام هیچ  گوشه و لودهکور در بخش دوم داستان پیری به افیون آ از این گذشته، راوی بوف

چیزی است که در  فاستیصال و درماندگی عار (148: 1516 هایِ به آغوشِ زنش آرمیده را ندارد. )هدایت، الهعملی حتی مقابله با رجّ
 آورد.  همراه نمی ای عملی به داستان عیان است و تلاش او برای تغییر صرفاً کوششی است ذهنی که پیداست نتیجه

گیری اختیار کرده و  عرفا، پیران ناتوانی هستند که گوشه نیا :خوانیم مینیز گوبینو  ةصورت فشرده در نوشت را به ی بالاها توصیف
ار زند و طبیعتاً بسی عمل نامشروع دیگری از آنها سر نمی ،استثنای صرفِ افیون و بنگ در اعمال و افعال مانند مرتاضان هستند و به

 حرکتیِ احساسات است شود که به خود صفت الوهیت بدهند همان سکون و بی حس هستند و آن چیزی که باعث می قید و بی بی
 .(68 )همان:

‌‌گو‌و‌رمزآمیز‌متناقض‌زبان.‌۴-۲-۵

مأنوس برای عوام، کارزدن الفاظ و واژگانی نا هم با به گویی درونی را آنو ویژه بخش اول، گفت کور در هر دو بخش و به راوی بوف
داند.  اش می های معمول که سایه داستان مخاطبش را نه انسان ۀ ، راوی در هر دو پار برد. درواقع ... پیش می اله واته، رجّنظیر اثیری، لکّ

 او با مردم که گر ارتباط وراز و باورناپذیر برای مردم عادی را صورتی منطقی بخشد. پس زبانِ راوی نه یاری رمز پر ةکوشد تجرب او می
اند، شایستگی شنیدن اسرار  گویی مردم عادی یا همان کسانی که به امور دنیوی سرگرم است. اش الطبیعی ماوراء ةتجرب در خدمتِ

 ابدی را ندارند.  -ازلی
 : کند یمبه این سیاق را چنین وصف  گوبینو کاربست زبان

 ةدر لفاف ستیبایم هیعال یهاتیمربوط به ماه دیکه عقا پنداشته یا عاقلانه مروش ر نیا ونانی ةفلاسف مانند امیالامیاز قد ییایآس
که من با آنها  یاشخاص ۀدیعقبنا بر  است نسبت به آن ملحوظ گردد و یامور قدس ةستیکه شا یباشد و احترام  شده  دهیچیرموز پ

 (.18 مشاهده و فهم آنها را نداشته باشند )همان: اقتیگذارد که استعداد و ل یرا در مقابل عقول یعال قیحقا دینبا ، نوس بودمأم
آمیز را کنار هم قرار داده و پذیرای  های تناقض کور اندیشه بودن است. راویِ بوف  زبان راوی در سراسر داستان، مردد ةدیگرخصیص

کور وحدت اثر را  ی از مفسران بوفآنهاست. برای او شک، تناقض و ابهام نه تنها زدودنی نیست که پذیرفتنی است تا بدان جا که یک
مندی به امور  علاقه علتبهانسان شرقی  ،گوبینو عقیدۀ به (.1558 داند)نفیسی، های موجود در اثر می ستد متناقض و  مدیون داد

اندیشی خویش  اقضنتمیدان داده و از م هابه آن ها جای احتراز از تناقض شود. حال آنکه به رو می ههای بسیار روب با تناقض وراءطبیعتما
 )همان: بدان خوگرفته است یکه ذهن و روانِ شرق یاست دائم یدیحالت، موجد شک و ترد نی( به باور او ا5 )همان: شود شادمان می

 توان میان آنها نظم منطقی جست. راویِ عارف رود تا حدی که نمی می پیش پرتناقض و مبهم بههای شرقی  اندیشه بدین قرار،(. 5
: 1516 )هدایت، داند بخشی به افکار خود می هدفش از نوشتن را تلاش برای نظم و ترتیب هاست که ضمتناقنیز چنان گرفتار داستان 

کدام  ها هیچ تلاش (. این5)همان: برسد به قضاوتی کلی ارتباطی منطقی برقرار کند و میان وقایع کند تا  تلاش می( یا در بخش اول 65
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مند از  بوف کور و ارائة تفسیری نظام خواندنماند. شاید صعوبت  و تردید همچنان بر کلیت داستان حاکم می ثمری ندارند و سایة ابهام
 کند.  گردد که عارف در آن زندگی می نظمی و آشوبی بازمی شخصیت اول این داستان بیش از همه به تردید، بی

‌وجهی‌بخشی‌و‌عرفان‌دو.‌‌فرم‌اثر:‌داستان‌دو۵
دنبال  به ،شوند سرگرم عوالم روحانی میاز سویی آنها  ،او ۀبه عقید؛ کند دوگانه از عرفای عصر قاجار عرضه میتصویری  ،گوبینو
 شوند و کنند و از دنیا و متعلقات آن فارغ می در سرزمینی پر از وهم و ابهام سیر می افتند، می یابی به حقایق ازلی و زیبایی خالص دست

بین هستند که تنگی  پیرهایی ناتوان و سیاه ،نهند هایی مغرور هستند که دیگران را ارج نمی انسان از سوی دیگر، در زندگی روزمره
؛ . بنابراین، عارف در دو ساحت حضور داردکنند مرتبه تصور می دانند و دیگران را خطاکار و دون میمعیشت خود را نشان افتخار خویش 

 نگرد.  بین می به امور واقع با چشم حقارت ساحتی جسمانی در و به عوالم بالا نظر دارد ساحتی روحانی در
دهد. بخش اول ساحت روحانی عارف با زبانی متناسب با این عالم وصف شده   بوف کور هدایت، نیز این دوگانگی را نشان می

صویر کشیده شده است. در های واقعی به ت دنیا و انسانرۀ است. در بخش دوم به سراغ زندگی روزمره عارف رفته است و نظر او دربا
 گردانیم. ثیرپذیری هدایت از گوبینو را آشکار میأهایی فرض دوگانگی و ت ادامه با ذکر مثال

بینیم  زن اثیری، او را می ۀاش بازگوید و پس از تدفین جناز خواهد تجربیات باورناپذیرش را برای سایه در بخش نخست راوی می
: 1516)هدایت، اند دهیها به تن او چسب گردند و کرم دو زنبور طلایی دور سرش می ،باسش نشستهسیاه به ل ۀشد در حالی که خون لخته

. بنابراین، پیداست که نویسنده (100و  66)همان:  و انجام است بیانی دیگر، اما درست با همین آغاز بخش دوم نیز اگر چه به .(05
حضور دارد،به  -بخش اول -دهد که این فرد، آنگاه که در ساحت روحانیآگاهانه دو روایت از رویدادی واحد نوشته است تا نشان 

هایی را که  کند و درست در همان زمان، در بخش دوم، امور واقع اطرافش و انسان هایی زیبا خلق می اندیشد و نقش زبانی عرفانی می
بیند و چون به عالم  وتار می و مناسبات انسانی را تیرهبیند. گویی عارف در زندگی واقعی همة عالم  با او نسبتی دارند غرق در سیاهی می

ی از گوبینو نتیجة تلاش در عالم معنی را نیز سخیزد. اما هدایت به تأ وجوی روشنی و زیبایی برمی گذارد، به جست معنی پای می
 داند. رسیدن به سیاهی می

و در برابر عالم اثیری آنچه در زندگی واقعی با آن ترین چیزهاست  کند که زن اثیری، حقیقی عارف داستان بوف کور گمان می
حیات و آنچه را  بیان دیگر، عارف آنچه را که در ذهن خویش ساخته واقعی و ذی معنی و غیرحقیقی است. به وار و بی رو است، لکّاته روبه

بدیهی است که اصول و عقاید تصوف » :نویسد شمارد. گوبینو در توضیح این چنین ذهنیتی می نماید غیرواقعی و مرده می می بدوجهان 
کند و   کفایت حفظۀ تواند نیروی خود را به انداز کند که می هم یکی از صور همان ابهام و تردید است که در آن روح انسانی تصور می

بها  پر ةرسید این گنجین کند که چون به این مرحله خود را به یک عالم تجرد انتقال دهد و تصور می ءعقاید و آرا ۀماند باقی دین طریقب
بینیم راوی داستان نیز  ، اگر به داستان بوف کور رجوع کنیم، می(58 )همان: شود کند و بزرگ می عقیده، دوباره حیات پیدا می یعنی

 گوید: کند. او می عیناً چنین ذهنیتی دارد و در چنین جهانی زندگی می
 خواب شوم ور غوطه یته و قیعم خواب کی در که یا قهیدق از قبل یمک زد یم موج ایکه وجود من در سرحد تو دن یشب موقع

 بودم دور و دمیکشیم نفس گرید یهوا در کردم یم یط را خودم یزندگ از ریغ به یگرید یمن زندگ زدن هم یک چشم به به دم،ید یم
 نیا شد یم ظاهر من به خودم یقیحق یایند بستم یم که را چشمم بدهم رییتغ را سرنوشتم و زمیبگر خودم از خواستم یکه منیا مثل
 (.24: 1516 ت،یثر نبود )هداؤمن در آنها م ۀ اراد ایگو شدند، یم داریخود داشتند آزادانه محو دوباره پده ب مخصوص یزندگ رهایتصو
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ته شده است کور به معیشت زندگی واقعی و جسم عارف پرداخ دهند، در بخش دوم بوف  شواهد بیشتری سراغ داریم که نشان می
گرفته که وجوه  عمد از زبانی بهره راوی در بخشِ دوم بههای آنها در بخش نخست متفاوت هستند.  و معنا و دلالت الفاظ از معادل

او را نه تنها دوست داشتم  حالا: کند یگونه وصف م ست که کشش به زن را اینا تحریف نشان دهد، از این رو اش را بی مادی زندگی

خواهم احساسات حقیقی را زیر لفاف لغات موهوم عشق و علاقه  میان تنم، چون نمی خواست، مخصوصاً او را می تنمات ذر ةبلکه هم

پاسخ دهد بلکه « های مضاعف سایه» ةراوی دیگر بنا ندارد به هم در قسمت دوم،. همچنین (25 )همان: «و الهیات پنهان کنم

اش را با  بار زندگی (. او بر آن است که این61 )همان: بازگوید «فرتوت و پیرش جسم ۀخمید ةسای»اش را برای  خواهد زندگی می

دیگر است و آن را  یبخش نخست، اما به معنا ة(. سایه در این بخش به لفظ همان سای22 )همان: روایت کند« یجسمانچشم »

 راوی دانست که راه پرتوهای نور را بسته است. ۀجسم خمید ةباید سای
داند. به این نظر  شدۀ آنها می های عرفانی و شکل رقیق هدایت با ظرافت، تجربة مصرف افیون را هم سنخ تجربه جایی دیگر که

. اگر (64 )همان: فریب و زوال عقل مگر ،ستندینارز کشیدن افیون بداند و بگوید اینها چیزی  های عرفانی را چیزی هم دارد که تجربه
 -«شرقی» ةگوبینو بر این باور است که در جامع آورد. ها روی می این وضعیت به نقد عارفبه گوبینو مراجعه کنیم او در توضیح 

 انیع توان به مصرف مشروبات الکلی چنان رایج است که حتی این عادت را میان ملایان و زنان درباری نیز می -منظورش ایران است
زوال »،«هوشی بی»مقصود نوشیدن را برای آنها نه شادخواری که  داند و دید. او این عادت را برخاسته از مرام و مسلک صوفیان می

 .(61 )همان: داند می« خواب در مستی»و « عقل

‌نتیجه.‌6
کور، عارفی جدید را به ادبیات ما معرفی کرده است. این عارف قرابتی جدی با عارفِ تصویرشده در  صادق هدایت با نوشتن بوف

بینی، هم اوست که در مقام  رغم این سیاه اما علی ،یافته است کور کسی است که جهان را از بن، تباه های گوبینو دارد. عارفِ بوف نوشته
ثمر  و روشنی را بیابد. کوشش او اما بی رسدتا از این طریق به معنا  زند می اثیری و پیر به کاغذ نقش  ونگار از زن هنرمند تصاویری پرنقش

جانبه اهل عرفان  ی همهشکل بهآورد. بنابراین، هدایت با توضیح شخصیت عارف  دست نمی اش به است و چیزی جز سیاهی از سیر عارفانه
 داند. نتیجه می شناسد، هم تلاش آنها را در عوالم روحانی بی . او هم معیشت آنها را پر از نومیدی و استیصال میکشدیم نقد بهرا 
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